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نگاه خبر

جهان

سوریه  تکذیب  کرد

توافق سری با اسرائیل نداشتیم
سوریه وجود هرگونه توافق سری میان تل آویو   

و دمشــق درباره دریافت واکســن های روســی از 
اســرائیل در چارچــوب توافق تبادل اســرا بین دو 
طــرف را تکذیب کرد. به گزارش ایرنا، رســانه های 
اســرائیلی به تازگی گزارشی درباره توافق مخفیانه 
میان تل آویو و دمشق بر سر دریافت واکسن روسی 
منتشــر کردند. هاآرتص مدعی شــد در چارچوب 
توافــق صورت گرفته اخیر میان تل آویو و دمشــق 
بر سر تبادل اسرا، بندی مبنی بر ارسال واکسن های 
روسی به سوریه وجود دارد که دو طرف مخفیانه 
بر سر آن به توافق رســیده اند. یک منبع رسانه ای 
ســوریه به این خبر منتشر شده واکنش نشان داد و 
آن را تکذیب کرد. او گفت: انتشار چنین خبرهایی با 
هدف تخریب چهره سوریه و ضربه زدن به عملیات 
توافق اسرا و همچنین ژست انسان دوستانه تل آویو 
انجام شده اســت. منبع ســوری تأکید کرد توافق 
عملیات تبادل اســرا کاملا شفاف بوده و هیچ گونه 
توافق سری میان دو طرف بر سر هیچ بندی صورت 
نگرفته اســت. در چارچوب توافق اخیر تبادل اسرا 
میان اســرائیل و ســوریه که تحت نظارت روسیه 
انجام شده است، دو چوپان سوری و یک زن ساکن 

فلسطین اشغالی مبادله شدند.
بحران غذایی در سوریه

از ســوی دیگر، ســازمان »کمک به گرســنگان 
جهان« برآورد می کند بیش از ۱۲ میلیون شهروند 
سوریه از دسترسی به غذای کافی محروم هستند. 
جمعیت ســوریه حــدود ۲۱ میلیون نفــر برآورد 
می شــود که دســت کم پنــج میلیون نفــر آنها از 
زمــان آغاز جنگ داخلی در بهار ۲۰۱۱ تا کنون آواره 
کشــورهای خارجی شــده اند. در ۱۰ ســال گذشته 
میلیون ها سوری در کشور خود بی خانمان شده اند 
که شــمار بزرگی از آنها در اقامتگاه های موقت در 
مناطق هم مرز با ترکیه در شــمال ســوریه به سر 
می برند. هماهنگ کننده ســازمان آلمانی کمک به 
گرسنگان جهان می گوید در سال های اخیر به دلیل 
سقوط شــدید ارزش پول ملی سوریه، قیمت مواد 

غذایی بیش از سه برابر افزایش یافته است.
افــزون بــر کاهش قــدرت خرید شــهروندان، 
حکومت بشــار اســد قادر به جبران خسارت های 
اقتصادی ناشــی از پاندمی کرونا در کشور نیست و 
این وضعیت مشــکلات اکثریت مردم را دو چندان 
کرده است. شــهروندانی که در سال های طولانی 
جنــگ داخلی، خانه و کاشــانه خود را از دســت 
داده اند و آوارگانی که در اردوگاه ها در چادر زندگی 
می کننــد و از حداقــل امکانات رفاهی و وســایل 
گرمایشــی محروم هســتند، با آغاز فصل ســرما و 
بارندگی بــا معضلات مضاعفی روبه رو شــده اند. 
ناظران معتقدند این آمار فقط بخشــی از واقعیت 
را نشــان می دهــد و شــمار مبتلایــان و قربانیان، 
به خصوص با توجه به کمبود امکانات بهداشتی و 
ازدحام در اردوگاه های آوارگان، باید بسیار بیشتر از 

آمار رسمی باشد.

در نشست گروه 7 عنوان شد

تقسیم عادلانه واکسن کرونا
گــروه هفــت )G7(، متشــکل از هفت قدرت   

اقتصادی جهــان )آمریکا، کانادا، آلمان، فرانســه، 
ایتالیا، ژاپن و بریتانیا( تصمیم گرفت در مبارزه علیه 
کرونا در ســطح جهان به تقســیم عادلانه واکسن 
کرونا به کشورهای کم درآمد کمک کند. به گزارش 
دویچه وله، در نشســت گروه هفــت، آنگلا مرکل، 
صدراعظم آلمان، امانوئل مکرون، رئیس جمهوری 
فرانسه و جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا شرکت 

کردند.
آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان، اعلام کرد آلمان 
یک میلیارد و ۵۰۰ میلیــون یورو به کوواکس کمک 
خواهــد کرد. جــو بایدن، رئیس جمهــوری جدید 
آمریکا نیز گفته است کشورش تا چهار میلیارد دلار 
به برنامه جهانی تقسیم واکسن )کوواکس( کمک 

خواهد کرد.
کاخ ســفید اعلام کرد پاندمی کرونا نشان داده 
اســت که هیــچ کشــوری در جهان قادر نیســت 
به تنهایــی از عهده بیماری کرونا برآید. بایدن گفته 
است همه کشورهای جهان باید در شرایطی باشند 
که بتوانند در شناسایی و مقابله با کرونا اقدام کنند. 
آمریــکا همچنین اعلام کرد در وهله نخســت دو 
میلیــارد دلار به کوواکس کمــک خواهد کرد و دو 
میلیارد دلار دیگر نیز در دو ســال آینده به صندوق 
کوواکس واریز خواهد شــد. ایــالات متحده برای 
کمک دو میلیارد دلاری خود در دو سال آینده، شرط 
گذاشته است که این کمک در صورت عملی شدن 
وعده دیگر کشــورها در حمایت مالی از کوواکس 
انجام خواهد گرفت. خبرگــزاری آلمان همچنین 
گزارش داده است که اتحادیه اروپا نیز ۵۰۰ میلیون 
یورو به کوواکس کمک مالی خواهد کرد. سازمان 
جهانی بهداشت مدتی پیش ســازوکاری موسوم 
بــه »کوواکس« برای توزیع عادلانه واکســن کرونا 
راه انداخت که کشــورهای مختلف می توانستند با 
عضویت در آن و پیش پرداخت بخشی از هزینه ها، 
وارد فهرســت خریداران شــوند. امانوئل مکرون، 
رئیس جمهوری فرانســه، از کشــورهای صنعتی 
پیشرفته خواست تا چهار درصد از مقدار واکسنی 
را که در اختیار دارند، به کشورهای درحال توسعه 
ارســال کنند. ســازمان بهداشــت جهانــی از این 

پیشنهاد استقبال کرده است.

سیاست  خاورمیانه  آمریکا 
منسوخ شده و خطرناک است

رئیس جمهــوری ایالات متحده جیمــی کارتر در   
ســخنرانی خود در ســال ۱۹۸۰ که درپی شوک های 
نفتــی ســال های ۱۹7۳ و ۱۹7۹ رخ داد، خطــرات 
ازدســت دادن دسترســی بــه نفــت خاورمیانــه را 
به صورت جــدی توصیف کرد. این تعهــد به عنوان 
دکترین کارتر شناخته شد و از آن زمان تاکنون به عنوان 
ویژگی مشــخص سیاســت خاورمیانه ایالات متحده 
باقی مانده اســت. در زمان اعلام کارتر، ایالات متحده 
برای تأمین انرژی خود به شدت به واردات نفت متکی 
بــود و ۲۹ درصــد از این نفــت از خلیج فارس تأمین 
می شــد. حتــی دو دهه بعد، چیز کمــی تغییر کرده 
بود؛ در ســال ۲۰۰۱، ایالات متحده هنوز ۲۹ درصد از 
نفت خود را از خلیج فارس وارد کرد. اما دیگر ســال 
۱۹۸۰ یا ۲۰۰۱ نیســت. امــروز ایالات متحده فقط ۱۳ 
درصد از نفت خود را از کشورهای حوزه خلیج فارس 
تأمین می کند و علاوه بر تولید خود، بیش از عربستان 
سعودی از مکزیک نفت وارد می کند. با وجود اینکه 
منطق، به اصطلاح دکترین کارتر منسوخ شده است، 
امــا همچنان به شــکل گیری رویکــرد ایالات متحده 
به خلیج فــارس ادامه می دهد، نمادی از شکســت 
گسترده تر سیاست ایالات متحده برای جبران تغییرات 
گســترده تر در منافع ایالات متحده در منطقه از دهه 
۱۹۸۰. نخســتین قدم این اســت که ایالات متحده در 
جنگ های نیابتی شــورای همــکاری خلیج فارس با 
ایران دخالت کند. مجموعــه ای از درگیری های گرم 
و ســرد در منطقه -در عراق، لبنان، ســوریه و یمن- 
به ســادگی به تقویت نفــوذ ایران و ایجاد ســطوح 
فاجعه بار رنج انسان منجر شده است. عقب نشینی از 
مداخله ایالات متحده در مناطقی چون سوریه و یمن، 
بدون شــک باعث ایجاد دلهره فوری در خلیج فارس 
خواهد شــد. با این حال، اکنــون هزینه های هنگفت 
این باور نادرســت که ایالات متحده می تواند به طور 
غیرمستقیم نتایج را در سوریه و یمن هدایت کند، کاملا 
روشن است. اگرچه ایالات متحده باید همکاری های 
امنیتی خود را با کشورهای حاشیه خلیج فارس حفظ 
کند، اما ردپای ایالات متحده باید کوچک تر باشد. قبل 
از جنگ خلیج فــارس، ایالات متحده بدون داشــتن 
پایگاه های نظامی گســترده در بحرین، کویت، قطر و 
عربستان ســعودی و بدون فروش سالانه میلیاردها 
دلار ســلاح به همین کشــورها، می توانست از منافع 
خود در منطقــه محافظت کند. بنابراین دولت بایدن 
باید به طورجدی کاهش پایگاه نظامی خود در منطقه 
را بررسی کند. تجدیدنظر در هزینه ها و مزایای استقرار 
ناوگان پنجم در بحرین شروع خوبی خواهد بود، زیرا 
ردپــای عظیم ایالات متحده بیش از آنکه ارزش دارد، 
دردسرساز می شود. اما گفت وگوی امنیتی منطقه ای 
که شامل همه طرف ها باشد، می تواند جایگزین جنگ 
تسلیحاتی و جنگ های نیابتی شود. این ممکن است 
شــبیه یک رؤیای آرمان شهری باشــد، اما شاخه های 
سبز این گفت وگو سال هاست که نشان داده می شود 
و رهبری توانمند ایالات متحده، با اســتفاده از سرکه 
و عسل، می تواند ایجاد یک ساختار برای تشنج زدایی 
را آغاز کند. دولت جو بایدن بهترین موقعیت را دارد 
تا آمادگی منطقه را برای این نوع تنش زدایی در یمن 
آزمایش کند. ایالات متحده تنها کشــوری اســت که 
می تواند تــوپ را به جلو براند. اگر واشــنگتن بتواند 
راهی برای صلح در یمن پیدا کند، جایی که یک دولت 
فراگیر پس از هادی با همزیســتی حوثی ها همزمان 
با بازسازی کشور با کمک بین المللی، می تواند اثباتی 
برای گفت وگوی گســترده تر باشــد. ایــالات متحده 
همچنین باید در زمینه حقوق بشر معامله سخت تری 
با کشــورهای حوزه خلیج  فارس انجــام دهد. درپی 
حملات دونالد ترامپ به دموکراسی آمریکایی، برای 
بایدن مهم تر خواهد بود که صحبت های خود درباره 
حاکمیت قانــون و حقوق شــهروندی را با اقدامات 
در داخــل و خارج از کشــور مطابقــت دهد. هرچند 
واشنگتن برای بازسازی نام جهانی خود کار دشواری 
در پیش دارد، اما پایان دادن به رویکرد واشــنگتن در 
»هیچ شری را نبین، هیچ شری را نشنو« )چشم بستن 
بر اشــتباه( خلیج فارس، کمک خواهد کرد. همچنین 
گفت وگوی ایالات متحده با کشــورهای خلیج فارس 
درباره حقوق بشــر باید واقع بینانه باشد. این کشورها 
یک شــبه به دموکراســی های مدرن تبدیل نخواهند 
شــد. اگر کشــورهای خلیج فارس واقعا می خواهند 
ســرمایه گذاری بین المللــی را به خــود جلب کنند، 
باید متوجه ســرکوب های وحشیانه مخالف سیاسی 
و عــدم حاکمیت قانون شــوند. همچنین باید توجه 
کرد که اگر دولت بایدن بیش ازحد ســخت گیری کند، 
سران خلیج فارس به سمت چین یا روسیه رویگردان 
می شوند. این جنگ سرد نیســت؛ روسیه چیز زیادی 
در منطقــه ندارد و با ادامــه کاهش مصرف جهانی 
نفت، مســکو ناگزیر بــرای خریداران با کشــورهای 
حوزه خلیج فارس رقابت می کند. چین هم همچنان 
به دنبال فرصت های اقتصادی در منطقه خواهد بود 
اما در آینــده نزدیک تمایلی به ایفــای نقش امنیتی 
واقعی نخواهد داشــت. به عنوان یک موضوع کلی، 
سیاســت خارجی ایالات متحده به طــرز خطرناکی 
بی مورد شده است، آلت موسیقی برای پخش آهنگی 
که ارکستر دیگر آن را اجرا نمی کند. اما سیاست ایالات 
متحده در خلیج فارس، جایی که منافع ایالات متحده 
تغییر کرده اما سیاست آن تغییر نکرده است، بیشترین 

تناقض را دارد.
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یك ماه چشــم انتظاری برای تماس ازسوی کاخ 
 سفید، برای »بنیامین نتانیاهو«، نخست وزیر اسرائیل، 
روشــن کرد روزهای خوش او به پایان رســیده است 
و باید خــود را بــرای دوران جدیدی آمــاده کند. او 
که در داخل نیز شــرایط مناســبی نــدارد و در حال 
آماده شــدن برای انتخابات پارلمانی دیگری اســت، 
درصدد اســت موقعیت بین المللی خود را در میان 
اعراب، آن هم بعــد از امضای چندین توافق  برقراری 
ترامــپ«،  دیپلماتیــك در دوران »دونالــد  روابــط 
رئیس جمهوری ســابق آمریکا و دیگر رهبران جهان 
تثبیت کند. بنابراین شاید زمان آن رسیده که اسرائیل 
با به روز کردن سیاســت خارجی خود، دنبال رابطه ای 

نزدیک تر با فرانسه باشد.
مکرون، رفیق خوب  گذشته

نزدیکی به فرانســه در این میــان می تواند گزینه 
خوبــی برای نتانیاهو باشــد. کشــوری که بســیاری 
از اســرائیلی ها آن را به دلیــل حمایــت از مواضــع 
فلسطینیان در مجامع بین المللی و انتقادهای پاریس 
به سیاســت های اسرائیل، ضداســرائیلی می دانند و 
برای بســیاری از آنان یادآور تحریم های تســلیحاتی 
است که از سوی شارل دوگل، رئیس جمهوری وقت 
فرانســه قبل از جنگ شــش روزه ســال ۱۹67 علیه 

تل آویو وضع شد.
همان طور که »الیور روفوویچ«، سخنگوی پیشین 
ارتش اســرائیل، در ماه ســپتامبر ۲۰۲۰ در مقاله ای 
 )JISS( برای مؤسســه اســتراتژی و امنیت اورشلیم
نوشــته بود، »در حال حاضر منافع سیاسی فرانسه و 
اســرائیل در بسیاری از موارد مشترک است«. نخست 
آنکه امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه، رهبری 
ایســتادگی اروپا در برابر بلندپروازی های رجب طیب 
اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، در شرق مدیترانه را 
برعهده داشــت. این بلندپروازی ها هم اختلاف های 
ترکیه با یونان و قبرس را در بر می گیرد و هم حمایت 
اردوغــان از اردوگاه هــای رقیب در لیبــی را. موضع 
سخت مکرون در قبال اردوغان باعث شده است که 
فرانسه و اسرائیل علیه ترکیه در کنار هم قرار بگیرند.
هفته گذشته، یونان و فرانسه در راستای تلاش های 
یونان برای تقویت ارتشــش بــرای مقابله با چالش 
ترکیه در همســایگی خود، یک قرارداد تســلیحاتی 
ســه میلیارد دلاری امضــا کردند. این قــرارداد، تنها 
چند هفته پس از توافق ۱.6۸ میلیارد دلاری یونان و 
اسرائیل برای راه اندازی یک مرکز آموزش پرواز برای 

نیروی هوایی یونان امضا شد.

ترکیه و یونان در تابســتان گذشته تنشی در دریای 
مدیترانه داشــتند؛ یک کشتی اکتشافی کوچک و یک 
ناوچــه کوچک نیــروی دریایی که بــرای تحقیقات 
لرزه نگاری دریایی در آب هایی که یونان آن را بخشی 
از سرزمین خود می داند، رو در روی هم قرار گرفتند و 
یونان برای عقب نشینی کشتی ترکیه، ناوهای جنگی 
خــود را روانــه منطقه کــرد و پس از آن نیــز آتن با 
متحدان خود مانوری دریایی برگزار کرد. در این میان، 

مکرون پیشتاز حمایت از یونان در اتحادیه اروپا بود.
درگیری های لیبی نیز مکرون و فرانسه را به همراه 
امارات متحده عربی، متحد نزدیکش در خلیج فارس 
و مصر، روبه  روی ترکیه قرار داد. آنکارا برای حمایت 
از دولت لیبی که از ســوی ســازمان ملل به رسمیت 
شناخته می شــود، پشتیبانی نظامی خود را در اختیار 
لیبی قرار داد. در آن ســو نیز فرانسه به همراه مصر، 
امارات و روسیه از نیروهای ژنرال خلیفه حفتر، رقیب 
دولت لیبی، پشــتیبانی می کنند. روفوویچ می نویسد: 
»مکرون تنها رهبری اســت که فعالانه با سیاســت 
ترکیه در شــرق مدیترانه مقابله می کند. این رویکرد 
مکرون باعث شــده پاریس به متحدی درخور توجه 
برای مصر، امارات و اســرائیل تبدیل شود«. در لبنان 
نیز رویکرد مکرون بســیار به اســرائیل نزدیک است؛ 
رئیس جمهوری فرانسه از زمان انفجار مرگ بار در ماه 
آگوست گذشته در بیروت، دو بار به لبنان سفر کرده و 
خواستار اصلاحات جدی در ساختار سیاسی و دولت 
لبنان شده و این درخواست به معنای چیدن بال های 
حزب الله لبنان است؛ خواســته ای که کاملا با منافع 

اسرائیل سازگار است«.
به نوشته روفوویچ، مکرون در هماهنگی نزدیك با 

مصر و امارات، حمایت از کشورهای مسلمان میانه رو 
را در دســتور کار قــرار داده و مقابله با رادیکالیســم 
اســلام گرایانه را یکی از مهم تریــن اولویت های خود 
ذکر کرده اســت. فراتر از ایــن موضوعات، موقعیت 
فرانسه در برابر ایران اســت. با خروج دونالد ترامپ 
از کاخ ســفید، فرانســه در حال ظهور به عنوان تنها 
قدرت غربی اســت که موضعی جدی و سرسختانه 

علیه ایران دارد.
روزنامه اســرائیلی اورشلیم پســت در گزارشــی 
می نویسد: »ژان لودریان«، وزیر خارجه فرانسه، اخیرا 
هشدار داد ایران در حال ایجاد ظرفیت برای ساخت 
سلاح های هســته ای اســت و زمانی که مذاکرات با 
ایران از سر گرفته شود، علاوه بر مسائل هسته ای، باید 
»بحث های جدی درباره موشــک های بالســتیک که 
قادر به حمل کلاهک هسته ای هستند و نیز اقدامات 

بی ثبات کننده ایران در منطقه انجام شود«.
مکرون هــم در مصاحبــه اخیر خود خواســتار 
مشارکت سایر کشــورهای منطقه ازجمله عربستان 
ســعودی در مذاکرات جدید با ایران شــده و اعتقاد 
دارد: »کنارگذاشتن این کشــورها در مذاکرات منتهی 
به توافق هســته ای سال ۲۰۱۵، یک اشــتباه بود«. با 
این نــوع اظهار نظرها و موضع گیری ها، فرانســه در 
حال بازگشــت به موقعیتی است که در زمان دولت 
باراك اوباما، رئیس جمهوری اســبق آمریکا داشــت. 
در آن زمــان نیز پاریس سرســخت ترین موضع را در 
قبال ایران در جریان مذاکرات ایالات متحده، بریتانیا، 

آلمان، فرانسه، روسیه و چین با تهران داشت.
»ران لرمان«، معاون مؤسســه استراتژی و امنیت 
اورشلیم و معاون ســابق رئیس شورای امنیت ملی 

اسرائیل، معتقد اســت: »موضع سرسختانه فرانسه 
درقبال ایران، این امکان و فضا را به اسرائیل می دهد 
تا مانع از عجله و شــیفتگی دولت جــو بایدن برای 
از  ســرگیری مذاکره با ایران شــود«. از طــرف دیگر، 
بایدن گفته اســت علاقه مند به بازســازی روابط بین 
ایالات متحــده و اروپاســت کــه در دوره ترامــپ با 
چالش های زیــادی همراه بود. در چنین شــرایطی، 
هماهنگی مواضع میان اسرائیل و فرانسه بسیار مفید 

و کارساز خواهد بود.
در مذاکرات منتهی به توافق هســته ای ایران در 
سال ۲۰۱۵، فرانســه مشتاقانه خواســتار جلب نظر 
اســرائیل در این توافق نامه بود؛ امــا این هماهنگی 
انجام نشد، زیرا نتانیاهو که نمی خواست مشروعیتی 
بــه این توافق بدهــد، به همه ارگان های اســرائیلی 
دســتور داد درباره این توافق نامه با طرف دیگر وارد 
مذاکره نشوند. از نظر نتانیاهو، چنین تعاملی از سوی 

اسرائیل باعث بهتر شدن توافق نمی شد.
لرمــن می گوید: »در مورد ایــران و ترکیه، مواضع 
فرانسه و اسرائیل بســیار نزدیک است. اسرائیل باید 
با پاریــس هماهنگ تر شــود«. باوجوداین ، مســئله 
فلسطین همچنان به عنوان مانع احتمالی در ارتقای 
همکاری ها بین اســرائیل و فرانسه مطرح است. به 
گفته روفوویچ، »با وجود اختلاف ها بر ســر مســئله 
فلسطین، اما اشــتراک منافع میان اسرائیل در طیف 
وســیعی از موضوعات از لیبی تا لبنان و شــبه جزیره 
عربستان تا ایران، می تواند باعث افزایش نزدیکی دو 

طرف و حل چالش ها شود«.
او ادامه می دهــد که در این میان ممکن اســت 
امارات متحده عربی به فرانسه القا کند که روابطش 
با اســرائیل را گروگان منافع با فلسطین نکند. فرانسه 
باید نگاهی تازه به مزایای روابط نزدیک تر با اسرائیل 
بیندازد. اســرائیل هم به نوبه خود باید ابتکار عمل را 
در ایجاد چارچوب رسمی و غیررسمی برای مذاکرات 
دو جانبه در دست بگیرد. با گذشت زمان هم می توان 
یونان، قبرس، امــارات متحده عربی و مصر را به این 
مذاکرات افزود. روفوویچ می افزاید: »هم ترازی آشکار 
ابوظبی، منامه و اورشــلیم، یک بســتر دیپلماتیک و 
نظامی برای بازســازی روابط گذشته بر اساس منافع 
مشترک اضطراری و چشم انداز جدیدی از خاورمیانه 
فراهــم می کند. اگر مداخله های فرانســه در لبنان و 
لیبــی و تلاش ها برای مهار ترکیــه با موفقیت انجام 
می شــود، در آن صورت صلح پاریس با اسرائیل هم 

ضروری است«.

خــوزه موخیکا بیســتم اکتبر، پیــش از پایان یافتــن دوره نمایندگی اش 
در ســنای اروگوئه، به ســبب بیماری از مقام خود کناره گیری کرد. تصمیم 
رئیس جمهوری پیشــین اروگوئه را همه گیری ویروس کرونا تسریع کرد. او 
پس از اعلام کناره گیری از نمایندگی سنای اروگوئه گفت: می روم؛ چون این 

بیماری همه گیر من را بیرون می کند.
موخیکا در نامه ای که در جلســه فوق العاده سنا خواند، نوشته بود: »با 
تأسف فراوان، این وضعیت بیماری من را وادار می کند از مسئولیت سنگین 
سیاسی خود کناره گیری کنم و درخواست دارم استعفایم از کرسی سناتوری، 

که مردم به من اعطا کرده اند، پذیرفته شود«.
کمتر شــخصیتی را در جهان می توان یافت کــه زندگی اش مانند خوزه 
موخیکا باشد. از زندگی این اسطوره اروگوئه ای می توان نمایش نامه ای گیرا 
نوشت؛ کسی که با به دست گرفتن اســلحه و رفتن به  دنبال رؤیای چریکی 
راهش را آغاز کرد و آن را تا به آغوش کشیدن پایدارترین دموکراسی آمریکای 
جنوبی ادامه داد. در ســال ۱۹6۳، جنبش چریکی و چپ گرای توپاماروس 
را عده ای از دانشــجویان و کارگران مزارع نیشکر، با الهام از انقلاب کوبا، در 
اروگوئه تشکیل دادند - نام جنبش برگرفته از نام توپاک آماروی دوم، پادشاه 
اینکاها- بود. با کودتای سال ۱۹7۳، خوان ماریا بوردابری، دیکتاتور راست گرا 
و رئیس جمهوری بعدی، این جنبش را ســرکوب و عده زیادی از اعضایش، 
از جملــه خوزه موخیکا را )به نام شورشــی( روانه زندان کرد. او ۱۳ ســال 
زندانی بود و بالاخره در سال ۱۹۸۵، پس از بازگشت دموکراسی به اروگوئه، 
از زنــدان آزاد شــد. او در تبدیــل توپاماروس به حزب سیاســی قانونی که 
بعدها به ائتلاف جبهه فراگیر پیوست، نقش بسیار مهمی داشت. موخیکا 
چریکی بود که بیــن دهه های ۱۹6۰ تا ۱۹7۰ جنبش را رهبری کرد و حدود 
۱۳ ســال در پادگان های مختلف نظامی در شــرایط غیر انسانی زندانی بود. 
او از سوی جنبش مشــارکت مردمی، )بازوی سیاسی ای که جنبش آزادی 
ملی تأســیس کرده بود( وارد پارلمان شد. خوزه موخیکا پیش از انتخابات 
ریاست جمهوری ســال ۲۰۰۹، علاوه بر نمایندگی مجلس و سناتوری، وزیر 
کشــاورزی هم شد و پس از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری گفت که 
از لولا دا ســیلوا، رئیس جمهور برزیل، پیروی خواهد کرد و نظر منتقدانش 
را که می گفتند او قصد ائتلاف با کشــورهای چپ گرای منطقه مانند ونزوئلا 
دارد، رد کرد. ورود موخیکا به قدرت بی ســر و صدا نبود. ســگ ســه پایش، 
فولکــس واگــن قورباغه ای قدیمی آبــی اش، مزرعه ای کــه در آن زندگی 
می کرد، بخشــیدن بخش عمده حقوقش یا حضور در مراســمی رسمی با 
کفش های کتانی ســبب شد که چهره او نظر جهانیان را به خود جلب کند. 
در انتخابات سال ۱۹۹۵، برای اولین بار به عنوان نماینده برگزیده شد و همین 
آغاز اسطوره شدنش بود. در مونته ویدئو )پایتخت اروگوئه( گفته می شد که 
بــا لباس جین کارگران و با موهای خاکســتری کمابیش بلند و ژولیده و وِز، 
موتورسیکلت کهنه کوچک )اســکوتر( خود را برای حضور در مجلس در 
توقف گاه آن گذاشت. در این هنگام، پلیسی از او پرسیده آیا قرار است مدت 
زیادی آنجا بماند؟ او پاســخ داد: »اگر اجازه بدهند، پنج سال خواهم ماند«؛ 

عبارتی که دهان به دهان بین مردم می چرخید.
خوزه موخیکا، چریکی که در دهه ۱۹7۰ شکست خورده بود، با موفقیت 
به دنیای دموکراســی پیوســت و پس از برقراری آن در اروگوئه به وزارت، 
سناتوری و با بیشــترین رأی در چهار انتخابات گذشته به ریاست جمهوری 
منصوب شد. او اکنون، برای ادامه نبرد، به حوزه دیگری نقل مکان می کند. 
محبوبیت موخیکا با ســخنرانی هایش که بیشــتر فلســفی بود تا سیاسی، 

افزایش یافت و ســبب شد در قرن بیســت ویکم به یکی از شخصیت های 
با نفوذ آمریکای لاتین تبدیل شــود. سخنان خوزه موخیکا در سپتامبر ۲۰۱۳ 
در نیویــورک یکی از نقاط عطــف تلاش های او بود: »آنچــه برخی بحران 
زیست محیطی کره زمین می نامند، نتیجه پیروزی جاه طلبی مقاومت ناپذیر 
انسان است... . زندگی معجزه است، ما با معجزه زنده ایم و هیچ  چیز بیش 
از زندگی ارزش ندارد. مهم تر از هر چیزی برای ما وظیفه زیست محیطی مان 

و احترام گذاشتن به زندگی و ارتقای کیفی آن است«.
ســبک زندگی مصمم و آگاهانه آقای موخیکا و اینکه حدود ۹۰ درصد 
حقوق ماهانه )معــادل ۱۲ هزار دلار( خود را صــرف امور خیریه می کرد، 
سبب شد لقب فقیرترین رئیس جمهوری جهان به او داده شود. او در سال 
۲۰۱۰ میزان ثروتش را اعلام کرد: هزارو ۸۰۰ دلار که آن هم ارزش خود روی 
کهنه فولکس واگن تولید ســال ۱۹۸7 او بود. او امسال نیمی از دارایی های 
همســرش را هم )شــامل زمین، تراکتور و خانه( در فهرســت دارایی های 
خویش قرار داد و به این ترتیب میزان ثروت اعلام شــده اش بالغ  بر ۲۱۵ هزار 
دلار شد. خوزه موخیکا در مزرعه ای قدیمی در کنار جاده ای مخروبه خارج 
از مونته ویدئو زندگی می کند که از آنِ همســرش اســت. بیرون خانه شان 
لباس های شسته شــده آویزان و آب خانه شان از چاهی در حیاط پوشیده از 
علف تأمین می شود. تنها محافظان رئیس جمهوری دو مأمور پلیس بودند 

و یک سگ سه پا، به نام مانوئِلا.
در آن سه شــنبه بیستم اکتبر موخیکا، پس از آنچه بیش از یک  بار »سفر 
طولانــی« توصیف کرده بــود، تصمیم گرفت در یک روز پر از احساســات، 
اشک ها، کف زدن ها و خاطرات، از کرسی خود در سنای اروگوئه استعفا دهد. 
این آخرین حضور او در ســنا و وداع او با کار سیاسی بود. موخیکا سخنرانی 
بسیار پراحساس و هوشــمندانه ای کرد، مملو از پیام های فراموش نشدنی 
و قدرشناســی و ســپاس از همه. او در ۸۵ ســالگی از پله های کاخ مجلل 
قانون گذاری پایین آمد. در واپســین جمله اش گفت: »در زندگی، برنده شدن 
به معنای موفقیت نیست؛ موفقیت در زندگی بلند شدن و آغاز کردن پس از 
هر سقوط است«. موخیکا در زمان بیماری همه گیر، پس از آن وداع همراه 
با اشــک در ســنا، از مجلس قانون گذاری به آرامشِ کاشــت سبزیجات در 
مزرعه خود بازگشــت و پس از 6۰ سال وقف زندگی در راه سیاست، از نبرد 

مسلحانه تا دفتر کار ادارات و ریاست جمهوری کشور، پیر فرزانه قبیله شد. 
او با آرامش کســی که گویی باری از شــانه های خود برداشته و می خواهد 
ســال های آخر زندگی اش را در آرامش بگذراند، با همان سلوک همیشگی، 
به مزرعه ساده و کوچک خود که سال ها در آن زندگی می کرده، بازمی گردد. 
موخیکا با کلماتی پراحســاس از سیاست کناره گرفت. او گفت: »در زندگی 
همه چیز دیده ام و پشت ســر گذاشته ام. شــش ماه را با دست های از پشت 
بسته با سیم گذراندم، دو سال بدون حمام کردن و در شرایطی زندگی کردم 
که استحمامم با یک فنجان آب و یک دستمال بود. همه چیز بر من گذشت. 
می روم؛ چون بدنم توان تحمل ندارد...، ولی از کســی کینه ای به دل ندارم. 
سال هاســت دیگر در باغم نفرت نمی کارم. در این زندگی سخت، یک درس 
آموختم و آن اینکه درنهایت نفرت احمقانه اســت و ســبب از دست دادن 
عینیت ها می شــود. نفرت مانند عشق کور اســت؛ اما عشق خلاق است و 

نفرت ویرانگر«.
او همچنین، با وجود مهمل خواندن نظام سیاسی کشور، خواستار حفظ 
»رادمردی و نیک منشــی« شد، زیرا اروگوئه کشــور کوچکی است و مجبور 
است از بروز شکاف ها احتراز کند تا به هدفی مشترک برسد و بتواند در گذر 
زمان دوام بیاورد. سناتور کمونیست، اسکار آندراده، در مجلس گفت: »یافتن 

همانندی برای خوزه موخیکا ناشدنی است«.
مجلس سنای اروگوئه، به  اتفاق آرا، استعفای خوزه موخیکا را پذیرفت؛ 
اما موخیکا روز قبلش در مصاحبه ای با رادیوی محلی گفته بود از مجلس 
خارج می شود، ولی از سیاست نه؛ »زیرا این کار مانند انکار وجود هواست«. 
او افــزود که به کمک کردن در آموزش های سیاســی برای »پرورش افکار و 
نظریه ها« ادامه خواهد داد. در نیمروز، هنگام وداع با همکارانش، ماسکش 
را برداشت و گفت: »در زندگی زمانی برای آمدن است و زمانی برای رفتن« 
و افزود که این بیماری همه گیر ســبب شد تصمیم بگیرد استعفا دهد؛ زیرا 
»سناتور بودن به معنای به همه جا رفتن و گفت وگو کردن با مردم است. این 
شغل در دفتر و پشت میز انجام نمی شود. من از دو جهت در معرض خطر 
هستم، یکی کهولت سن و دیگری این بیماری مزمن که اگر فردا واکسنی هم 
پیدا شود، قادر به استفاده از آن نخواهم بود«. او افزود: »سیاست را دوست 
دارم؛ اما نه بیشتر از زندگی«. موخیکا سال هاست در این شغل است و برای 
زندگی کردن زمان کمتری داشته و می خواهد آن را حفظ کند. »حسن بزرگ 
و شاید تنها معجزه ای که وجود دارد، زندگی؛ یعنی زاده شدن، است. اینکه 
در سیاست جانشینی برای کسی وجود ندارد، فقط یک نظریه است. ما زنان 
و مــردان می آییم و می رویم. برخی از اندیشــه ها زنده می مانند«. او گفت: 
»باید به نسل های جدید فرصت دهیم و به ساختن آینده کمک کنیم... . باید 

تغییر رخ دهد؛ تنها ماندنی، همانا تغییر است«.
موخیــکا از مقامات و کارکنــان، مخالفان و متحدان سیاســی خود در 
مجلس و همچنین از رأی دهندگانی که او را پر رأی ترین سیاست مدار تاریخ 
معاصر کردند، سپاســگزاری کــرد. در پایان ســخنانش، همه هم رزمانش 
صمیمانه او را تشــویق کردند. آن روز او در کنار سناتور لوسیا توپولانسکی، 

شریک زندگی اش بعد از بیرون آمدن از زندان های نظامی، نشسته بود.
موخیکا هنگام کف زدن به پا خاســت تــا از اعضای گروه پارلمانی خود 
سپاســگزاری کند و پس از شنیدن سخنان خولیو ماریا سانگوینتی، نخستین 
رئیس جمهوری عصر دموکراسی )۱۹۸۵- ۱۹۹۰(، ماسک خود را دوباره بر 
چهره نهاد. خولیو ماریا سانگوینتی نیز همان روز از مجلس سنا کناره گرفت.
منبع: روزنامه ال پایس اسپانیا
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با آغاز دولت بايدن، اسرائيل به برقراري روابط نزديك تر با فرانسه مي انديشد

چرخش آرام نتانیاهو به  سمت مکرون

خوزه موخیکا، سنای اروگوئه را ترک می کند، اما سیاست را نه
منوچهر یزدانی


